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یکی از کارکردهای اساسـی خاطره، ثبت مسـائلی اسـت که شـاید برای آیندگان مهم باشد. 

خاطراتی که در هر دوره‌ نوشـته می‌شـود بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و... آن دوره به 

شـمار می‌آیند. علاوه بر این، خاطره خود نوعی آموزش اسـت، آمـوزش تجربی که خواننده 

به‌راحتـی می‌توانـد از آن درس گیـرد. این ویژگـی علاوه بر آن‌که خاطره را بـه گنجی عظیم و 

نج انزوا 
ُ
بـزرگ تبدیـل می‌کنـد کـه گاه ارزش آن همتراز از داسـتان و شـعر اسـت، آن را از ک

بیرون می‌آورد و به آن نقش تعلیمی می‌دهد. خاطره به‌دلیل وجه ارتباطی که با مخاطب پیدا 

می‌کند، یعنی عرضۀ خاطره از ضمیر صاحب آن به مخاطب، امکان تفسیرها و برداشت‌های 

ثانـوی را در صورت‌هایـی متفـاوت فراهم مـی‌آورد. خاطره انتقال ذخایر فکـری و تجربۀ هر 

فـرد به دیگری اسـت و تنها خاطره اسـت که به ما احسـاس گذشـت زمان، فاصلـۀ زمانی یا 

 فردی اسـت، امّا اندیشـمندانی چون یونگ از 
ً
عمـق زمان را‌ نشـان می‌دهـد. خاطره معمولا

خاطرات جمعی نیز سـخن گفته‌اند. بازگویی خاطراتی که فردی هستند ولی در یک موضوع 

مشـترک‌اند، آن‌هـا را از حالـت فردی بیـرون آورده و به خاطره‌ای جمعی تبدیـل می‌نماید. با 

بازگویی خاطره، اولین حلقۀ ارتباطی میان خاطرۀ فردی و جمعی ایجاد خواهد شد. در اینجا 

امّا سـعی ما ثبت و ضبط تاریخ شـفاهی مردم‌شناسی ایران از لابه‌لای خاطرات پژوهشگران 

این رشته است.

مردم‌شناسـی و سـفرهای متعـددی که برای ارتباط بـا مردم و ثبت فرهنـگ آنان صورت 

می‌‌گیـرد، همـواره خاطراتی می‌آفریند که ثبت و ضبط آن نه تنها خالی از لطف نخواهد بود، 

بلکـه خـود نوعی آموزش اسـت برای کسـانی که به‌تازگی پـا در عرصۀ این علـم می‌نهند. به 

پیش‌گفتار
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همین سـبب بر آن شـدیم تا اقدام به جمع‌آوری خاطرات مردم‌شناسـانی کنیم که با عشـق به 

فرهنگ ایران به جمع‌آوری آن می‌پردازند.

این کتاب در سه بخش مقالات تئوریک و نظری مربوط به خاطره با عنوان »مردم‌شناسی 

خاطره«؛ »خاطرات مردم‌شناسـان ایران«؛ و »یادها و خاطره‌ها«، با تقدیر از مردم‌شناسـانی‌ 

کـه از دیربـاز به اعتالی فرهنگ این مرز و بوم همت گماشـتند و اکنون در میان ما نیسـتند، 

تدوین شده است. چاپ اول این کتاب در سال 1386 توسط نشر محترم افکار انجام شد و 

چاپ جدید با تغییرات، اصلاحات و الحاقات به چاپ خواهد رسید.‌ ‌

مردم‌شناسـی رشـته‌‌‌ای اسـت که با همۀ توانایی‌هایش کمتر مورد توجه سیاسـت‌گذاران 

فرهنگی و اجتماعی قرار گرفته اسـت و انجام پژوهش‌های ‌مردم‌شناسـی بدون عشـق به این 

رشته ‌‌امکان‌پذیر نیست. این کتاب، را به همۀ مردم‌شناسان توانای این سرزمین تقدیم می‌کنم.

ژیلا مشیری

تهران، مهر 1400



فصل اول
مردم‌شناسی خاطره





1 2خوانش یاد و هویت قومی، به‌واقع پرسش وحدت نفس در مقیاس اجتماعی است. احساس 

یگانگـی هویتی در مقیـاس قوم و گروه متحد مردمی که به کمک یادمان، به خویش وحدت 

می‌بخشند.

این خوانش می‌تواند از منظرهای گوناگون به نوشتار و متن بدل گردد. از منظر بازخوانی 

یونگی3 سـوژه، یا منظر برگسـونی4 زمان و یاد و یا منظر ریکوری5 نسـبت فراموشی و هویت 

و یادآوری و تاریخ، پل ریکور به آسـیب‌های یادآوری زیاد گذشـته، از یک سـو و فراموشـی 

مطلق گذشـته از سـوی دیگر به‌مثابۀ دو آسیب در رابطه با هویت یک قوم و گذشته‌اش اشاره 

می‌کند. ایدۀ مرکزی در اینجا معکوس‌سـازی عامل هویت‌سـاز اسـت. در دو شـک افراطی 

مورد اشارۀ ریکور، رابطۀ حافظه و هویت جمعی، دچار دفرماسیون شده و عواقب هولناکی 

 گونه‌ای بیماری، 
ً
را به بار می‌آورد. چسـبیدن بیش از حد به یادها و حافظۀ تاریخی، مسـلما

آسـیب و گذشـته‌گرایی است که کنشی علیه آینده، تحول خلاق و ترمیم زخم‌ها یا غرق‌شدن 

در گذشته است.

هرچنـد زمـان و یـاد همچـون قهرمـان در رُمـان چندجلـدی در جسـت‌وجوی زمـان 

ازدسـت‌رفته6 اثر پروسـت7 نقـش دوگانـه‌ای در بنیان‌گذاری سـبک تازۀ گفتـار درونی و نیز 

گاهـی دربـارۀ کارکرد ذهن ایفا کرده و از هر دو سـو تجربۀ خلاق ادبـی را فرامی‌برد، اما در  آ

1. برگرفته از پژوهش »مدرنیزاسیون تخریب شهر ـ خاطرۀ لاهیجان«، پژوهش احمد میراحسان، پژوهشکدۀ مردم‌شناسی، 1384.
*. محقق، منتقد، نویسنده و کارگردان سینما

3. Carl Gustav Jung 4. Henri Bergson 5. Paul Ricoeur
6 À la recherche du temps perdu (1913) 7. Marcel Proust

فلسفۀ یاد و هویت قومی1
احمد میراحسان*
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واقعیت غرق‌شدگی در زمان گذشته، بیش از هر چیز به نشانه‌های یک بیماری فردی، قومی 

و مردمی و آسیب‌های جدی می‌تواند بینجامد.

زیان‌های چسبندگی به حافظۀ گذشته‌گرا و یادهای سپری‌شده چیست؟ و از سوی دیگر 

فقدان حافظه چه زیان‌هایی به بار می‌آورد؟

گوسـتین مقدس2 و  منظـر فلسـفی یـاد، پیش از هـر چیز ما را به یاد افلاطون1 و سـپس آ

اعترافات3 او و بعد با یک فاصلۀ طولانی به یاد برکلی4 و برگسون می‌اندازد.

بدیهـی اسـت در ایـن میان می‌تـوان به غول‌های فراموشـی‌ناپذیر فلسـفه نظیـر کانت5، 

هوسرل6 و شارحانی نظیر استیس7، ژیلسون8، یا ژنوید لوید9 رجوع کرد، لیکن تا جایی که 

از انـواع گرایشـات فکری عبور کنیـم و به زاویۀ دید این متن برسـیم، به‌ویژه یادآوری مبحث 

یاد برگسـون، ضروری اسـت. چیزی که می‌تواند دغدغۀ امروزی ما باشد، آن است که چنین 

گاهی‌های علمی امروز از مغز و اعصاب موافق اسـت و یا تا چه حد  پایۀ فلسـفی چقدر با آ

گاهی‌های تجربی، علیه یافته‌های فلسفی قد علم می‌کند. آ

این مقاله از آرای برگسـون در تحلیل حافظۀ قومی سـود می‌جوید. برای آسـایش خیال 

کسـانی کـه دچـار وسـواس‌های علمی‌انـد، خوب اسـت بـه اثبات عـدم مباینـت یافته‌های 

برگسونی با داده‌های جدید قرن بیست‌ویکمی عصب‌شناسی و آرای متخصصان کنونی مغز 

و اعصاب، اشاره کنم.

در مقدمۀ کتاب برگسون که رهیافتی به رابطۀ جسم و روح است، به یاد ناب و سازگاری 

آن با عصب‌شناسـی جدید اشـاره شـده اسـت. به نظر می‌رسـد ایدۀ لامکانی یاد دیباچه‌ای 

بـر تجـرّد نفس در رویارویی بـا تفکر علمی کنونی اسـت، امّا پژوهش دربارۀ مسـایل نوین 

شناخت مغز و اعصاب این احتمال منفی را برطرف می‌کند.

 گذشـته در دو صورت متمایز در 
ً
با توجه به این‌که به عقیدۀ برگسـون می‌توان گفت: اولا

ما باقی می‌ماند، یکی در اعصاب تحریک‌کنندۀ جوارح و دیگری در یادمانده‌های مسـتقل. 

 آنچه در مغز می‌تواند مکانی داشـته باشـد گونه‌ای از یاد اسـت که در اعصاب محرک 
ً
ثانیا

1. Plato 2. Saint Augustin 3. Confessions 
4. George Berkeley 5. Immanuel Kant 6. Edmund Husserl
7. Walter Terence Stace 8. Étienne Henri Gilson 9. Genevieve Lloyd



7 هرطاخ یسانش‌مدرم :لوا لصف

 یاد نوع دوم که »یاد ناب« یا Veer نامیده شده است، جایی در 
ً
مغز ذخیره شـده اسـت. ثالثا

 هیچ‌یک از مقالات آخرین 
ً
مغـز نـدارد. آنچه با اطمینان می‌توانم بگویم این اسـت کـه اولا

 آنچه در صفحۀ 139 مجلۀ فرانسـوی علم 
ً
مجلۀ پزشـکی، قول برگسـون را رد نمی‌کند، ثانیا

و زندگی1 نوشـته شـده اسـت، به این تصریح می‌کند ‌که برخی از یادمانده‌ها بعد از لطمات 

مغزی نیز باقی می‌مانند. بنابراین جوهر عقیدۀ برگسـون که عبارت اسـت از ناکجایی و در 

نتیجـه تجـرّد نیـروی یاد ناب، با عقیدۀ برگسـون که عبارت اسـت از ناکجایـی و در نتیجه، 

تجـرّد نیـروی یاد ناب، بـا وصف پیشـرفت حیرت‌انگیز علم عصب‌شناسـی و وظایف مغز 

بـه قـوت خود باقی اسـت. اما نـوع بیان نظر برگسـون دربارۀ مکانیسـم یـادآوری در بخش 

یادمان‌هایی که در اعصاب محرک جوارح ذخیره شـده‌اند، با نظریاتی که دانشمندان متعدد 

در مجلـۀ مذکـور مطـرح نموده‌اند، فرق‌هایـی دارد و البته این امر پس از گذشـت یک قرن 

طبیعی است.

حال اگر به این عقیدۀ برگسـون دربارۀ این‌که یادمانده‌های مسـتقل مکانی ندارند، یعنی 

 آن حقیقتی که نگاه‌دارندۀ این یادمانده‌هاسـت، باید 
ً
مجـرد از ماده هسـتند، بپردازیم؛ طبعـا

مجرّد باشد.

هرچند سند علمی جدید، به اعتبار یافته‌های فلسفی برگسون دربارۀ یاد، حافظه، هویت 

و وحـدت خویشـتن نقش مهمـی ایفا می‌کند، امـا درهرحال باید توجه داشـت که در اینجا 

بحث علمی، متکی بر یافته‌های تجربی و مشاهده‌ای و علمی نیست. اما این ایدۀ پراهمیت 

برگسـونی چه تأثیری در بحث یاد و هویت قومی دارد. به نظرم از منظر فلسـفی، اهمیت این 

دیدگاه در بحث ویژۀ ما بسیار حیاتی است. 

بنا بر منظر برگسـونی، هویت قومی دیگر مبتنی بر وجه هسـتی مادی قوم نیسـت، بلکه 

امری روحی و متکی بر Veer و یاد ناب اسـت. بنابراین ما نمی‌توانیم بنا به درخواسـت‌های 

اتفاقـی و دلخواه ایدئولوژیک یا سیاسـی و هر رویداد معاصـر، هویت مردمی را نفی کنیم، 

یـا هویـت نویـی برای آن‌ها بـه وجود آوریـم و هویـت را بنا بـه گرایشـات دلبخواهی خود 

1. Science et Vie
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تعریـف نماییـم، یعنی چنانچـه غرب‌گرایی در ما رواج یافته، هویـت قومی را طبق نیازهای 

غرب‌گرایـی و چنانچـه عرب‌گرایی و سـامی‌گری در ما با اقبال روبه‌رو شـده، هویت قومی 

گاهی مسـتقل و لامکانی  را بـر حسـب ارزش‌های عرب‌گرایی تعریـف کنیم. یاد ناب، آن آ

اسـت که اگرچه از مکان و تاریخ به یاد می‌ماند، اما تبدیل به روح می‌شـود و نه در سلسـله 

اعصـاب و مغـز، بلکـه در جان قوم ریشـه می‌دواند. ایـن یادها چه حافظۀ تاریخ باسـتان را 

ترسـیم کند و چه تجربۀ ایمان اسالمی ما باشـند، درهرحال بنا به منظر برگسـونی یاد ناب، 

اصلی‌ترین هسـتۀ هسـتی یکپارچه و هویت قومی را معرفی می‌کند. آن‌ها مادۀ به‌هم‌آمیخته 

و ترکیب‌شده‌ای از همۀ خاطرات و رویدادهای گذشتۀ یک قوم و ملت‌اند که تبدیل به روح 

شـده‌اند، یک روان جمعی؛ چیزی که در روح ملت و نه در جایگاه و مکان خاصی در مغز 

باید جسـت‌وجویش کرد. به همین دلیل حافظۀ قومی با عنایت به مفهوم »روح« برگسونی، 

یک برخواندۀ ایدئولوژیک نیسـت، چراکه ایدئولوژی همواره به خدمت بخشـی از واقعیت 

می‌پردازد.

برگسـون در پیش‌گفتـار چاپ هفتم اثر خود نکتـه‌ای را بیان می‌کند که به کار ما در درک 

رابطـۀ یـاد و هویـت قومی می‌آید، یـا به‌مثابۀ حیـات ذهنی در این بیان فلسـفی مـورد توجه 

ماسـت: »حیـات ذهنی را آهنگ‌هـای گوناگونی اسـت و زندگی روحی ما ممکن اسـت در 

افق‌هـای مختلـف گاه نزدیک‌تر و گاه دورتر از عمل، بر حسـب درجۀ توجه ما به حیات، در 

 به‌عنوان پیچیدگی بیشـتری از 
ً
صحنـه آیـد. ... از دیدگاه ما چنین می‌نماید که آنچه را معمولا

حالت روحی به شـمار می‌آورند، در حکم گسـترش بزرگ‌تری از تمام شخصیت‌هاست، که 

 به سبب عمل در حالت فشرده‌ای است.«
ً
معمولا

 به‌عنوان اختلال خود حیات روحی 
ً
کید می‌کند که آنچه معمولا برگسون در همین‌جا تأ

بـه شـمار می‌آورنـد، مانند بی‌نظمی درونی، بیماری شـخصیت، از دیدگاه ما، به سسـتی یا 

تباهی در همبسـتگی و به دگرگونی نامطبوع یا کاهش توجه ما به حیات بیرونی شـبیه است. 

مابـه‌ازای ایـن تلقی در ارتباط با پرسـش یـاد و هویت قومی قابل ارزیابی اسـت. زمانی که 

ایـن یادهـا تباهـی می‌گیرند، به هر دلیـل و علت دچـار بی‌نظمی درونی می‌شـوند، چیزی 

شـبیه بیمـاری هویـت و اختالل در همبسـتگی و کاهش توجه ما به هسـتی همیشـه قومی 
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روی می‌دهـد که آشـکار اسـت حـاوی چه خطراتی اسـت. سست‌شـدن توجه بـه واقعیت 

خویشـتن قومـی و هویت و واقعیت وحدت خویشـتن در اثر ضعف روانـی، ضعف یادها 

 باید به یاد داشـته باشـیم و باید بدان اندیشـید. 
ً
و حافظـۀ قومـی نکتـۀ مهمی اسـت که فعلا

گاهی به بخشـی از روح قومی و  فراموشـی یا اختلال در خاطره و یادآوری یا انکار یا عدم آ

کید  ملی همراه اسـت و حاصل آن، وقوع کنش‌های پاره‌پاره و از هم جداسـت. برگسـون تأ

می‌کند که چگونه دریافته اسـت میان تحلیل یاد و مسـائلی که سبب شده بین رئالیست‌ها و 

ایده‌آلیسـت‌ها یا مکانیسـت‌ها و دینامیست‌ها دربارۀ وجود یا ماهیت ماده مشاجرۀ شدیدی 

شکل بگیرد، ارتباطی وجود دارد. ما، بحث نقش بدن - تن انسان - را در تولید چیز تازه‌ای 

 به نقش پیکرۀ قومی در تولید واقعیت تازه‌ای به 
ً
در مجموعۀ نمودهای مکرر جهان مستقیما

نام هویت با وساطت یادها می‌توانیم ربط دهیم. مطالعۀ برگسون روی فیزیولوژی و سیستم 

اعصـاب و ورودی‌هـا و خروجی‌هایی که از بدن و به بدن، عصب‌ها وارد و خارج می‌کنند، 

می‌توانـد با تنِ قوم شبیه‌سـازی شـود و یادهـای جمعی هم با تولید تصویـر جهان بیرونی و 

Veer، بـر این اسـاس همذات‌پردازی اسـتنتاج رابطۀ حافظۀ جمعـی و هویت قومی نتایج 

جذابی در بر دارد. لازم است در این تبعیت، سخنی از فیلسوف عالیقدر را مورد توجه قرار 

دهیم: 

»اگر تن من چیزی است که به اعمال یک کنش واقعی و تازه به روی دیگر چیزها که در 

پیرامون آن هستند توانایی دارد، باید در برابر آن‌ها یک وضع ممتازی داشته باشد. به‌طور کلی 

یک نمود غیرمشـخص روی سـایر نمودها به‌گونه‌ای معین، حتی قابل حساب، بر طبق آنچه 

قوانین طبیعت می‌نامند، اثر می‌گذارد. ابعاد، صورت، حتی رنگ اشـیای خارجی بر حسب 

این‌که من به آن‌ها نزدیک یا از آن‌ها دور شـوم، تغییر می‌کنند که شـدت روائح و نیروی آواها 

با فاصله افزایش یا کاهش می‌یابند و سـرانجام خود این فاصله به‌ویژه نمایش اندازه‌ای اسـت 

 اجسـام پیرامونی، در برابر عمل بی‌واسـطۀ جسـم من به‌گونـه‌ای ایمنی دارند. 
ّ
کـه در آن حد

به‌تدریـج که حق من‌ گسـترش می‌یابد، چنین می‌نماید کـه نمودهایی که در پیرامون من‌اند، 

روی یـک متن یکنواخت‌تر نقش می‌بندند و برای مـن بی‌تفاوت می‌گردند. هرچه این افق را 

تنگ‌تر کنیم، اشیایی که درون آن‌اند، برحسب این‌که بدن من آن‌ها را به‌آسانی کمتر یا بیشتر 
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لمـس کند یـا به حرکت آورد، به‌وضوح درجه‌بندی می‌شـوند. لذا گویی آن‌هـا مانند آیینه‌ای 

عمل کرده و نفوذ احتمالی بدن مرا به آن برمی‌گردانند. 

آنها بر حسـب قدرت فزاینده یا کاهندۀ تن من به خود نظم می‌دهند. اشـیایی که پیرامون 

تن من هستند عمل ممکن تنم را روی خود منعکس می‌کنند.

اکنون می‌خواهم بی‌آن‌که به سـایر نمودها دسـت زنم، آن یک را که تنم می‌نامم، اندکی 

تغییـر دهـم. در ایـن نمود، در عالم ذهن همـۀ عصب‌هایی که خبر تغییرات وارد بر قسـمت 

خارجی بدن ما را به مراکز عصبی می‌رسـانند، یعنی اعصاب پیام‌رسـان را از دسـتگاه مغز و 

نخاع شوکی قطع می‌کنم.

چه خواهد شـد؟ چند ضربه تیغ جراحی چند دسـته رشته )عصب( را قطع خواهد کرد: 

بقیـۀ جهـان و حتی بقیـۀ تن من همان که بودند خواهند ماند. لـذا تغییری که اعمال کرده‌ایم 

 از میان می‌رود. بنابراین آنچه را رخ داده 
ً
در واقع ناچیز اسـت. امّا در واقع »ادراک من« کلا

است، از نزدیک‌تر بررسی کنیم. نمودهایی که سازندۀ جهان به‌طور کلی هستند، سپس آن‌ها 

که نزدیک تن من‌اند، و بعد سرانجام خود تن من این‌ها هستند که می‌بینیم. در این نمود اخیر 

نقش عادی اعصاب انتقال حرکت است، به مغز‌ نخاع، و در آن‌ها میل به مرکز دیده می‌شود. 

لذا با برش اعصاب میل به مرکز از میان می‌رود و درک متصل و مرتبط جهان نابود می‌شود و 

معذالک این ادراک من است که از میان می‌رود. تیغ جراحی تنها یک تغییر ناچیز اعمال کرد 

امّا در یک‌سو فهم جهان مادی مخدوش و در سوی دیگر، آنچه از میان رفته »ادراک من« از 

»ماده« است. با توجه به دو تعریف، من مجموعۀ نمودها را ماده می‌نامم و همین نمودها را 

به اعتبار کنش ممکن یک نمود معین، یعنی بدن من، ادراک ماده.«

بحـث برگسـون دربارۀ گزینـش نمودها و نقش تن - تصور و نسـبت تصـور به عمل و 

نقـش تـن - نمـود و واقعیت بالاخـره به نمـود و تأثر روحـی و نمود، قابل تأمل اسـت. او 

می‌نویسد: 

»اگر یاد یعنی ماندگاری از نمودهای گذشته را فرض کنیم، این نمودها پیوسته با ادراک 

کنونـی مـا آمیخته‌انـد و حتی خواهند توانسـت به جای آن قـرار گیرند، زیرا آن‌هـا نمی‌مانند 

مگر برای این‌که مفید باشـند: در هر لحظه آن‌ها تجربۀ کنونی را به مدد تجربۀ به‌دسـت‌آمده 
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 در حال افزایش‌اند، سـرانجام تجربۀ 
ً
پرمایه‌تـر می‌کننـد و چون این تجارب مکتسـب دائمـا

کنونی را پوشـانیده و غوطه‌ور می‌سـازند. جای تردید نیسـت که متن مشـهود واقع، بگوییم 

آنـی کـه ادراک مـا از جهان خارج و روی آن منبسـط اسـت، در مقام مقایسـه بـا آنچه یاد ما 

بـر آن می‌افزایـد، امر ناچیزی اسـت. باید توجه کرد که ادراک، سـرانجام جز مناسـبتی برای 

به‌یادآوردن نیست.«

این حکم برگسـون توصیفی دارد که آن را بازمی‌گویم و به کار فهم تأثیر یادها در ادراک 

کنونی ما از هویت‌مان می‌آید، شـاید این توضیح برای برخی از خوانندگان بی‌فایده نباشـد: 

او در چند سـطر قبل نقش بسـیار مهم یاد رویدادهای گذشـتۀ مشـابه با دریافت‌های کنونی 

را بیـان کـرد و گفت که نقش آن‌ها به‌اندازه‌ای مهم اسـت که دریافـت کنونی را به‌لحاظ آنچه 

اکنـون روی می‌دهـد، از صحنۀ اول و بلاواسـطۀ ادراک ما دور می‌کنـد. لذا می‌گوید ادراک 

سـرانجام جز مناسـبتی برای یادآوری نیسـت. اما همین جریان که پس از فراخوانی یادهای 

ت واقعیت خود را از دسـت 
ّ
گذشـته، دریافتۀ کنونی من در آن‌ها غرق می‌شـود و گویی حد

 بر این اسـت که فایدۀ فراخوانی یادهای گذشـته، حاصل شـده اسـت. به‌علاوه 
ّ
می‌دهد دال

 ما در خودِ دریافتۀ کنونی 
ً
هنگامی که نقش دریافتۀ کنونی بیشـتر از فراخوانی یاد باشـد، طبعا

فرو نمی‌رویم، بلکه ترکیب تازۀ پراثری از آن دریافتۀ کنونی و یادهای گذشته در ذهن درست 

می‌شـود که واقعیت حاد و فعال این ترکیب تازه اسـت. گویی دریافتۀ کنونی ما تنها علامتی 

از آن واقعیت است.

 از 
ً
اکنون ما به مرحلۀ حساسـی از درک فلسـفی رابطۀ یاد و هویت رسـیده‌ایم که مسـلما

این منظر اهمیت حافظه جمعی را در هویت قومی نیز بیان می‌دارد. در حقیقت تطبیق یاد و 

مغز، در مقیاس فردی و قومی کار توان‌فرسایی نیست و آمیزه‌ای از یونگ و برگسون می‌تواند 

یک تجربۀ فن/یاد فردی را به کالبد اجتماعی/یادهای قومی مبدل سازد. تأثیر عظیم یادها در 

یافته‌ها و دریافت‌های کنونی مردم، در نتیجه چنان آشکار است که هر گونه اختلال در یادها 

می‌تواند سـبب اختالل در هویت و هرگونه تزلزل و فقدان هویـت قومی می‌تواند به تباهی، 

سرگشتگی و لااقل موجودیت و ناتوانی از ادارۀ تن و خویش ختم شود.

 به کار ادراک تأثیر 
ً
آنچه برگسـون از باقی‌ماندن گذشـته در تن می‌گوید، می‌تواند عمیقا
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یاد در کالبد گروه ویژه‌ای از مردم - قوم، ملت و جامعۀ معین - بیاید که دارای تجربۀ مشترک 

و خاطره‌اند.

اکنون اگر نتایجی را که از اصول ما برای نظریۀ یاد به دست می‌آید، بی‌تأخیر بیان کنیم، 

می‌گوییم تن ما میان اشـیایی که روی آن تأثیر می‌کنند و آن‌هایی که بر آن‌ها اثر می‌گذارند، 

جز یک جسـم مادی نیسـت. وظیفـۀ آن دریافت حرکات و انتقال آن‌هاسـت. ایـن افزارهای 

محرک اگر عمل تن ما انعکاسـی باشـد، معین هسـتند و اگر ارادی باشد، انتخاب می‌شوند. 

لذا جریان امور باید چنین باشد که گویی نیرویی مستقل یا در طول زمان به‌تدریج نمودهایی 

را که تولید می‌شـوند، گردآوری می‌کند و گویی تن ما و هرآنچه پیرامون آن اسـت، هرگز جز 

بـا یکی از آن نمودها )واپسـین آن‌هـا در یک برش آنی عمومی( برخـورد نمی‌کند. تن ما در 

مرکـز ایـن مقطع قـرار دارد. چیزهایی که پیرامون آن‌اند، روی آن عمـل می‌کنند و تن ما روی 

آن‌ها. واکنش‌های تن ما برحسب تعداد و طبیعت دستگاه‌هایی که تجربۀ درون جوهرش برپا 

کرده است، به درجات مختلف پیچیده و کم‌و‌بیش‌ گوناگون‌اند. بنابراین، به‌صورت افزارهای 

محرک و فقط ابزارهای تحرّک است که تن ما می‌تواند عمل گذشته را ذخیره کند. از آنجا باید 

نتیجه شود که نمودهای گذشته راستین به‌گونه‌ای دیگر حفظ می‌شوند و در نتیجه ما باید این 

حکم نخستین را تقریر کنیم:

1- گذشـته در دو صـورت متمایـز باقـی می‌مانـد: اول در افزارهـای محـرک و دوم در 

یادمانده‌های مستقل.

در ایـن صـورت وظیفۀ ملی و در نتیجه عادی نیروی یاد، به‌کاربردن تجربۀ گذشـته برای 

فعل کنونی اسـت و سـرانجام بازشناسـی، باید به دو طریق انجام شـود. گاه این امر به‌سـبب 

خود عمل و به‌کارانداختن خودبه‌خود دستگاه مناسب مقام حاصل می‌شود. گاه مستلزم کار 

فکر است، که گذشته را جست‌وجو خواهد کرد تا تصوراتی را که بیشتر از همه در خور درج 

در وضع کنونی هستند، به سوی حال راهنمایی کند. از اینجا حکم دوم ما به دست می‌آید:

2- شـناخت یک چیز حاضر به‌سـبب حرکات اسـت، هر گاه شناخت از برنمود1 برآید، 

به‌سبب تصورات است و هنگامی که ناشی از سوژه-اندیشه‌ورز2.

1. Object-Object 2. Subject-Subject
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راسـت اسـت که پرسـش آخری مطرح اسـت، این‌که بدانیم چگونه این تصـورات نگاه 

داشـته می‌شـوند و چه روابطی با دسـتگاه‌های محرک می‌دارند. این پرسش تا هنگامی که به 

گاه نپردازیم و نشـان ندهیم که اختلاف گذشـته و اکنون سـرانجام در چیست،  ضمیر ناخودآ

به‌گونه‌ای عمقی مطرح نخواهد شد. اما هم‌اکنون می‌توانیم از بدن در مقام یک مرز متحرک 

میان آینده و گذشته سخن گوییم.

3- گذر از یادمانده‌هایی که در طول زمان قرار گرفته‌اند. حرکاتی که عمل نوزاد یا ممکن 

آن‌ها را در فضا رسم می‌کند، به درجات نامحسوس است، آسیب‌های مغزی می‌تواند بر این 

حرکات اثر گذارد ولی نه بر این یادمانده‌ها.

»یاد« چیزهایی اسـت به‌جامانده در ذهن فرد و در ذهن گروهی به‌هم‌پیوسـته از مردم، 

محصـول عمـل مشـترک و وقتی کـه زندگی مشـترک و تجربۀ مشـترک تاریخـی دارند و در 

معیشـت و فرهنـگ و حـوادث مهم به‌هم پیوسـته‌اند و زبان و قومیت بر دامنۀ اشتراکاتشـان 

می‌افزاید و در زمان از آن‌ها موجودیت کالبدین متحدی می‌سـازد. در اینجا من به اختلاف 

به‌یادمانده‌هـای گوناگـون و تأثیـر متفـاوت و کارکرد متمایـز و اسـلوب به‌یادماندگی متنوع، 

تـا جایـی کـه به هویت قومی مربوط اسـت، کاری ندارم. البته دو گونه یادی که برگسـون به 

 
ً
توضیح آن می‌پردازد، دو تأثیر مختلف در اسقرار هویت قومی به‌جا می‌نهد. با این‌همه فعلا

کلیـت یـاد مورد توجه این متن اسـت. البته اگر آن تمایز بنیادین برگسـونی یادها را پی‌گیری 

کنیـم، نتایـج مهمـی در مقابل یادها و هویت قومی به کف می‌آید کـه می‌توان دو یاد تصور 

کـرد کـه به‌لحاظ نظری مسـتقل‌اند. اولی همـۀ رخدادهای زندگی روزانۀ مـا را به ترتیبی که 

روی می‌دهـد، به‌صورت یادمانده-نمود ثبت می‌کنـد، و هم به جزئیات می‌پردازد. برای او 

هر امر و هر ژسـت، مکانی و زمانی دارد، آن بی‌پیش‌اندیشـۀ فایده یا کاربرد عملی و تنها بر 

اثر یک ضرورت طبیعی، گذشته را انبار می‌کند. به‌سبب این‌گونه یاد، بازشناسی هوشیارانه، 

 دریافت شـده اسـت، امکان می‌پذیرد. هر 
ً
یا بهتر بگوییم، اندیشـمندانۀ یک ادراک که قبلا

گاه برای جسـت‌وجوی تصوری شـیب زندگی گذشـتۀ خود حرکت می‌کنیم، به این‌گونه از 

یـاد پنـاه می‌بریم. اما هـر ادراکی، در فعلی نوزاد ادامه می‌یابـد و به‌تدریج همین که نمودها 

درک شدند، در این یاد تثبیت و ردیف می‌شوند. حرکاتی که آن‌ها را ادامه می‌دادند، موجود 
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زنـده را دگرگون می‌کننـد، و در بدن آمادگی‌های تـازه‌ای برای عمل می‌آفرینند. بدین‌سـان، 

 جدایی صورت می‌گیرد که در بدن رسـوب می‌کند و دارای یک رشـته افزارگان 
ً
تجربۀ کاملا

)مکانیسـم‌های( نظام‌یافته یا واکنش‌های بیـش از پیش متعدد و گوناگون در برابر حریکات 

 آماده برای تعداد فزاینده‌ای از اخطارهای ممکن دارد. 
ً
بیرونی می‌گردد که پاسـخ‌های کاملا

گاهی از گذشته‌ای  گاه می‌شـویم و این آ ما از این مکانیسـم‌ها هنگامی که به کار می‌افتند، آ

 متفاوت 
ً
پر از تلاش‌ها که در اکنون انبار شده است، باز هم یک یاد است، ولی یادی کاملا

با آنچه گفته شد. یادی که در اکنون‌ نشسته و جز به آینده نگاه نمی‌کند. این یاد جز حرکات 

منظم هوشمندانه که تلاش متراکم گذشته را نمایش می‌دهند، از گذشته چیزی نگاه نداشته 

اسـت. کوشـش‌های گذشـته را دوباره می‌یابد، ولی نه در یادمانده‌ها-نمودها که آن‌ها را به 

خاطر می‌آورند، بلکه در نظم اسـتوار و قانونمندی که حرکات فعلی هسـت. در واقع، دیگر 

گذشـتۀ مـا را تصـور نمی‌کند کـه آن را به صحنه می‌آورد و اگر هنوز شایسـتۀ نام یاد اسـت، 

دیگـر از ایـن حیث نیسـت که نمودهای گذشـته را نگه می‌دارد، ولی بدین سـبب‌ اسـت که 

اثـر مفیـد آن‌هـا را تاکنـون ادامـه می‌دهد. بدیهی اسـت که برگسـون در تلقی خـود از تأثیر 

فعال این یاد به روان‌شناسـی مدرن هم انتقادی پیگیر روا می‌دارد. هنگامی که روان‌شناسان 

دربـارۀ یادمانده چنان می‌گویند که گویی چین‌خوردگی‌اسـت اسـت، مانند یک اثر بسـیار 

 نقـش می‌بندد و فراموش می‌کنند که اکثریـت عظیم یادمانده‌های 
ً
کـه بـا گودانداختن عمیقا

ما دربارۀ رخدادها و جزئیات زندگی ماسـت که تاریخ داشـتن، ذاتی آن‌هاسـت و در نتیجه 

تکرارناپذیر است.

این دریافت، به معنی به‌صحنه‌آمدن گذشته هر بار به‌صورت نامکرر است.

اینـک مـا می‌توانیـم دربارۀ یادمانده‌هـا و هویت قومی آن چشـم‌انداز ژرفـی را به تصور 

آوریم و با آنچه روان‌شناسـی در اختیار ما می‌نهد، گام‌های فراتری را برداریم و به فلسـفۀ یاد 

از برگسون و انیشتین1 به بعد بیندیشیم و به مفهوم هستی در زمان و یاد و گذشته‌ای جاری در 

زمان نوین کنونی با افقی عمیق‌تر.

1. Albert Einstein
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تجربۀ تاریخی از یادمانده‌های قومی و حرکات، تصور روشـن یادمانده‌ها و تأثیر ضمیر 

گاهی در احراز هویت تازه، نقش یاد  گاه و معنای متناقض‌نمای یادمانده‌ها و ناخودآ ناخـودآ

در فراخوانی اندیشۀ نو و نیروی یاد و روان-نقش تن و بقای تصورات و... مفاهیمی است که 

در این افق تازۀ فلسفی رابطۀ یاد و هویت مطرح می‌شود.

برگسون در تعیین حدود تثبیت ایماژ1 بحث دیرند2 و کشش و کوشش روانی را بنا می‌نهد 

و به گسـتره و گسـترش یاد در زمان درونی حافظه می‌رسـد که برای ما همان گسـترش یاد در 

زمانِ هویت و زبان حافظه‌ای حاضر اسـت و تأثیرش بر عمل امروزی در مسـیر پیشـرفت، 

سلامت و آینده با چسبیدن به گذشته.

درسـت در اینجاسـت که ما در احـراز هویت به دو گونۀ انحرافـی می‌توانیم عمل کنیم. 

با بسـیار به‌یادآوردن گذشـته یا فراموشـی زیاد و این همان نتیجه‌ای اسـت که در گفت‌وگو با 

تاریخ، پل ریکور بر آن انگشـت نهاده اسـت. تأویل یاد و‌ هویت در این متن از جذابیتی تازه 

بـرای بحث‌هایی زنـده در خصوص فضای زمان/مکان متفاوت برخوردار اسـت. فضا/زمان 

پهلوی و فضا/زمان جمهوری اسلامی.

 باستان‌گرایی رضاشاهی متضمن کدام انحراف‌ها بوده و 
ً
حال می‌توانیم بسنجیم که مثلا

یا فراموشی هویت در دورۀ محمدرضاشاه چرا فاجعه‌ای برای موجودیت آن رژیم به بار آورده 

است. چگونه یادهای شهادت - خدای شهید - قربانی در امروز پس از انقلاب جاری شده 

و به نیرویی برای پیروزی و تثبیت هویت نظام جمهوری اسلامی در ارتباط با خاطرۀ جامعۀ 

م‌القری«/کعبۀ اسالمی 
ُ
مدنـی مدینۀ‌النبی و شـکل‌گیری مدینه، و بدل‌شـدن جامعـۀ نو به »ا

مـدرن و تجربـۀ عاشـورایی برای حفظ قدرت نوبنیاد و... مبدل و تأویل گشـته اسـت و نگرۀ 

متحجـر در برابـر فراموشـی محمدرضاشـاهی که به بحـران هویـت و زدودن یادهای تجربۀ 

دینی/معنـوی و عرفانی و ریشـه‌های ایرانی/اسالمی منجر شـد، چگونه با زیـاده یادآوری و 

توقف در گذشته یادها و ناتوانی در بدل‌ کردن یاد به نیرویی برای پاسخ به زمان حال و آینده، 

به راهی اشـتباه رفته اسـت و چگونه برای جمهوری اسالمی درک درست رابطۀ یاد و هویت 

قومی و نفی فراموشی بسیار و مستغرق‌شدن در گذشته امری حیاتی است.

1. image		   	 2. duration



خاطرات مردم‌شناسان ایران16

بدین نحو، جدا از همۀ بحث‌های گوناگون و منظرهای مختلف مکرر یا نو دربارۀ رابطه 

یاد و هویت قومی، کوشـش فلسـفی برای تبیین اسـتوار آن و سـاختن شـالودۀ محکم جهت 

گاهانۀ زنده و حال و معاصرمان بسیار مبرم و مهم و ضروری است. تنظیم عمل آ


